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جلسه 10 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

»[1]، دلالت بر وجوب حج دارد و ما متوانیم از این آیه، اصل وجوب سخن در این بود که آیا آیه: «و اتموا الْحج و الْعمرةَ له‏
از معان ه بعد از شروع حج، اتمام آن واجب است. بیان شد که به نظر ما یه تنها دلالت دارد بر اینحج را استفاده کنیم یا آن

«اتموا»، همان انجام و اتیان و اداء است.

به بیان دیر؛ با فحص در کتب لغوی، دو معنا برای کلمه «تم» و «اتمام» پیدا کردیم؛ اول اینه عمل را بعد از اینه شما شروع
کردید به پایان برسانید (که اکثر کتب لغت همین بود)، دوم آنه؛ در بعض کتب لغت، «اتمام» به معنای «القیام بالعمل»، «اداء
العمل» است و ظاهر این کتابها این بود که این معنای لغوی دوم است و در نتیجه، این کلمه در دو معنا استعمال مشود؛ یا

بوئیم مشترک لفظ است و یا بوئیم معنای «تمام» و «اتمام»، «جعل الشء تاماً» است.

یعن آنجای که انسان هیچ چیزی از آن را نیاورده، از ابتدا تا آخر باید بیاورد و در جای که مقداری را آورده، باید بقیه اجزاء را
آورده و تمیل کند و این سخن، بهتر از این است که مسئله مشترک لفظ را مطرح کنیم. در نتیجه «و اتموا» یعن به صورت

تمام بیاورید.

نته: در آیه شریفه: «انَّا لا نُضيع اجر من احسن عملا»[2]، کلمه «احسن» به معنای «أت بالعمل الحسن» یا «أت بعمل حسن»
است. در اینجا نیز «اتم» یعن «ات بالفعل التام» یعن «من اوله إل آخره». بنابراین، یا باید مسئله اشتراک لفظ را مطرح کنیم
یا مشترک معنوی به این معنای که بیان شد و گفتیم این احتمال (مشترک معنوی)، خیل نزدیتر است. مگوئیم «جعله تاما»،
این اعم است از اینه هیچ چیزی از آن را نیاوردی و وقت مگویند «اتموا» یعن همهاش را بیاورید یا اینه ی مقدارش را که

آوردید، «اتموا» یعن بقیهاش را بیاورید و هر دو را شامل مشود و اینها دو تا مصداق برای «جعله تاما» است.

در نتیجه، «و اتموا الْحج و الْعمرةَ له‏» یعن «ائتوا بهما تامین». این مطلب است که مرحوم کاظم در مسال الافهام آورده
یعن بیاورید حج و عمره را «تامین» یعن «بمناسهما و حدودهما مستجمع الشرائط لوجه اله»[3] و اینها هر دو جامع الشرایط

و با تمام شرایط باشند.

مرحوم علامه طباطبائ مفرماید از لغت استفاده مشود معنای حقیق اتمام، یعن «تمیل العمل بعد الشروع» و بعد
مفرماید قرینه ما، دنباله آیه است که «فَانْ احصرتُم فَما استَيسر من الْهدْي‏» یعن آیه مگوید حال که عمل را شروع کردید

مبادا رها کنید و اگر دچار ی مانع به نام حصر شدید، هدیتان را قربان کنید.[4]
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بیان دیدگاه برگزیده

سؤال این است که آیا این قسمت از آیه: «انْ احصرتُم»، فقط با این معنا سازگاری دارد؟ در پاسخ باید گفت که این عبارت:
«فَانْ احصرتُم» تا پایان آیه، با هر دو معنای «اتموا» سازگاری دارد و نمتوان گفت قرینه معینه است بر اینه در اینجا «اتموا»

باید بدین معنا باشد که بعد از اینه شما حج را شروع کردید، آن را تمام کنید و اگر شما محصور شدید، این کارها را انجام
دهید.

در جلسه گذشته، این نته بیان شد که با توجه به کلمه «له» در آیه، معنا نداریم بوئیم عمل را که شروع کردید، بقیه آن و
اتمامش را «له» انجام بدهید. بنابراین، «له» خودش قرینه است بر اینه «اتیان العمل من الاول إل الآخر» باید «له» باشد.

کلمات اهل تسنن درباره آیه

مطلب در تفاسیر اهلسنت آمده (مانند تفسیر فخر رازی و تفسیر الجامع قرطب) که مگویند بین فقها اختلاف است؛ بعض از
ایشان، عمره مفرده را واجب مدانند و برخ واجب نمدانند. آنهای که عمره را واجب مدانند، «اتموا» را به اصل وجوب و

اتیان حج معنا کرده و مگویند «اتموا» یعن «اقیموا حج الواجب و العمرة (که آن هم واجب است)»، آنهای که عمره را واجب
نمدانند (مثل ابو حنیفه)، گفتهاند اگر عمل را شروع کردید، اتمامش واجب است. این سخن در کلمات فخر رازی هم هست[5].
اما باید توجه داشت که این سخن، ی حرف فن نیست؛ زیرا ابتدا باید دید معنای آیه چیست؟ نه اینه مذهب فقها در وجوب و

عدم وجوب عمره را، دلیل بیریم بر تفسیر آیه! این سخن بسیار باطل است.

دیدگاه فخر رازی درباره آیه و ارزیاب آن

فخر رازی جزء همین گروه است که «اتموا» را به اصل مشروعیت و وجوب حج معنا مکند. او هم مگوید «اتموا» به این
معنا نیست که وقت کار را شروع کردید، بقیهاش را انجام بدهید و هفت مؤید آورده است؛

مؤید اول: اگر بوئیم «اتموا الْحج و الْعمرةَ»، به این معناست که اگر شروع کردید تمام کنید، آیه نیاز به تقدیر پیدا مکند؛ «ان
شرعتم الحج فأتموه»، اما اگر بوئیم آیه در مقام اصل وجوب حج است (یعن «اقیموا الحج»)، تقدیر لازم نیست.

ارزیاب: این نمتواند مؤید باشد؛ زیرا کسان که «اتموا» را به معنای اتمام عمل گرفتند، مگویند در باطن این معنا اشراب
شده نه اینه این مقدر باشد یعن بعد الشروع تمام کنید.

من حملها عل ایجاب الحج اول الحج فحملها عل نزلت ف اول آیة گوید اهل تفسیر «ذکروا أن هذه الآیة همؤید دوم: م
الاتمام بشرط الشروع»؛ بر اساس تاریخ نزول آیات، اهل تفسیر گفتهاند این آیه، اولین آیهای است که درباره حج نازل شده و
چون اولین آیه است، حمل آن بر اینه در مقام اصل وجوب حج است، بهتر از این است که حمل کنیم بر اینه اگر شروع

مطرح نشده است. این ی که قبلا اصل وجوبش مطرح شده باشد در حال کردید باید تمام کنید؛ زیرا اگر شروع کردید باید قبلا
مؤید خوب متواند باشد.

مؤید سوم: برخ «اتموا» را به «اقیموا» قرائت کردند. بعد مگوید البته من مدانم این قرائت نادر است، قرائت مشهور همین
«و اتموا الْحج و الْعمرةَ له‏» است. به بیان دیر؛ «اتموا» دو معنا دارد؛ ی معنای آن با «اقیموا» ی است و معنای دومش با
«اقیموا» ناسازگار است و چون برخ از قراء، «اتموا» را «اقیموا» خواندند، اگرچه قرائت شاذی است و برای ما اعتبار ندارد
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(الآن کس حق ندارد «اقیموا» بخواند؛ زیرا قرائت شاذ اعتبار نداشته و باید جزء متواترات باشد)، منته صلاحیت دارد بر اینه
ترجیح دهیم که «اتموا» به معنای «اقیموا» است. بنابراین، اگرچه قرائت شاذ حجیت ندارد، ول صلاحیت برای ترجیح دارد.

چهار مؤیِد دیر را مراجعه نمایید که برخ از آنها، استحسان است و برای ما پذیرفتن نیست.[6]

بیان روایات درباره آیه شریفه

در مورد این آیه شریفه، چهار دسته روایات وجود دارد؛ 1) چند روایت صحیح یا موثق داریم که «اتموا الْحج و الْعمرةَ له‏» به
معنای «اداءهما» است یا اینه مگوید: «هما مفروضان» و به صورت صریح مگویند این آیه در مقام اصل تشریع وجوب

حج است. 2) دسته دوم روایات مگوید: «اداءهما و الاجتناب عن المحرمات». 3) دسته سوم مگوید: «اتمام الحج، الاجتناب
عن المحرمات (محرمات احرام) فقط». 4) دسته آخر روایات مگوید: «من تمام الحج لقاء الامام».

ی بحث این است که آیا این روایات با هم مختلفاند یا اینه اختلاف بین روایات وجود ندارد؟ پاسخ آن است که اداء حج به
این است که همه اجزاءش را بیاوریم، محرمات احرام را ترک کنیم، آنچه شرط اصلاش است (که لقاء الامام است) را انجام

بدهیم. بنابراین، به هیچوجه اینها با هم تناف نداشته و احساس نمشود که تهافت و تعارض بین روایات وجود دارد. این
روایات، مصادیق را ذکر مکند، مگوید اتمام یعن اداء کاملا، به این است که همه ی اجزاء را بیاوریم، محرمات را ترک کنیم،

لقاء الامام هم داشته باشیم.

دیدگاه والد معظم(قدّس سره) درباره روایات

نته مهم که مرحوم والد (که نته بسیار دقیق است) فرموده آن است که در این روایات که «اتموا» را به «اداء» تفسیر شده،
آیا ائمه(عليهم السلام) در مقام تفسیر «اتموا» هستند، تا بوئیم «قول الامام و تفسیر الامام حجةٌ و نأخذ به تعبداً»؟ یا اینه ظاهر

روایات این است که ائمه(عليهم السلام) درصدد بیان معنای ظاهری «اتموا» هستند؟

به عنوان مثال؛ از امام(عليه السلام) پرسیده مشود از کجای قرآن مفرمائید مسح به بعض سر است؟ فرمودند: «لمان
ان الباء» یعنفرماید: «لمه مآیا این ،(خورددر تفاسیر قرآن است و به دردتان م است در تمام روایات این بحث) ،[7]«الباء

امام(عليه السلام) ظهور لفظ «باء» را برای ما بیان مکند یا اینه امام(عليه السلام) تفسیر تعبدی مکند؟ یا اینه امام(عليه
السلام) در جواب سائل، به «ما جعل علیم ف الدین من حرج»، استدلال مکند.

مرحوم والد ما مفرماید این روایات که «اتمام» را به «اداء» ذکر کرده و امام(عليه السلام) به آیه شریفه استدلال کرده (یعن از
امام(عليه السلام) مپرسند چرا حج و عمره واجب است؟ مفرماید: «لقوله تعال و اتموا الْحج و الْعمرةَ»، میان استدلال و

مسئله تفسیر فرق است یعن «الاخذ بظاهر اللفظ»؛ ظاهر لفظ همین است.[8]

روایت اول: روایت است که مرحوم کلین در کاف از عمر بن اذینه نقل کرده و روایت (صحیحه یا حسنه بوده و) معتبر است.
«كتَبت الَ ابِ عبدِ اله(عليه السلام) بِمسائل بعضها مع ابن بيرٍ و بعضها مع ابِ الْعباسِ فَجاء الْجواب بِامَئه سالْت عن قَولِ

اله عز و جل و له علَ النّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيً»، (در گذشته بیان شد که این آیه شریفه «حج البیت»، در
بعض روایات، هم به حج و هم به عمره معنا شده)، حضرت فرمود: «یعن بِه الْحج و الْعمرةَ جميعاً نَّهما مفْروضانِ»، بعد

مگوید: «و سالْتُه عن قَولِ اله عز و جل و اتموا الْحج و الْعمرةَ له‏ قَال يعن بِتَمامهِما اداءهما و اتّقَاء ما يتَّق الْمحرِم فيهِما»[9]،
در این روایت، هم اداء را آورده و هم اینه محرم از آنچه که باید اجتناب کند. نظیر همین روایت در تفسیر عیاش آمده که زراره
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مگوید: «ف قَوله و اتموا الْحج و الْعمرةَ له‏ قَال اتْمامهما اذَا اداهما يتَّق ما يتَّق الْمحرِم فيهِما»[10].

نم َلع جالْح نْزِلَةبِم الْخَلْق َلةٌ عاجِبةُ ورمروایت دوم: در روایت صحیحه زراره از امام باقر(عليه السلام) آمده که فرمود: «الْع
استَطَاعَ»[11]. در گذشته اشاره شد که بعض از فقها مگویند اگر شخص تنها برای عمره مستطیع شود و برای حج مستطیع
نباشد، عمره بر او واجب است. امام(عليه السلام) در ادامه این روایت مفرماید: «نَّ اله تَعالَ يقُول و اتموا الْحج و الْعمرةَ

له‏».

نم َلع جالْح نْزِلَةبِم الْخَلْق َلةٌ عاجِبةُ ورمگوید امام صادق(عليه السلام) فرمود:[12] «الْعروایت سوم: معاویة بن عمار م
استَطَاعَ نَّ اله عز و جل يقُول و اتموا الْحج و الْعمرةَ له‏».

مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه مفرماید: «و یدل عل ذل (یعن اینه «اتموا» را به اداء و اصل وجوب حج معنا کنیم)،
استشهاد الامام(عليه السلام) و استدلاله بهذه الآیه عل وجوب العمره ف بعض الروایات»، بعد در ادامه مفرماید: «ضرورة أن
مقام الاستدلال یغایر مقام التفسیر» (ی از برجستهای که ایشان داشت، تسلط عجیب ایشان در فقه الحدیث است و این را
هم از مرحوم بروجردی و مرحوم امام اخذ کرده بود)، مفرماید روایات که در ذیل آیات آمده، در بعض امام(عليه السلام) در

مقام استدلال است و بعض هم در مقام تفسیر است.

«ضرورة أن قول الامام(عليه السلام) و إن کان معتبراً ف باب التفسیر و کشف المراد»؛ ما در باب تفسیر هم قول امام(عليه
السلام) را قبول داریم، مثلا اگر امام علیه السلام در اینجا فرمود: «و الراسخون ف العلم نحن الراسخون»، ما قبول داریم حجت
است، «إلا أن مبن الاستدلال لابد و أن یون هو الظاهر»؛ امام(عليه السلام) مگوید خودت به این ظاهر ناه کن و ظاهر همین

معنای فرماید اگر یایشان در ادامه م .(الدین من حرج» را مثال زدیم م فان الباء» در وضو و «ما جعل علیلم») است
خلاف ظاهر باشد و این معنای خلاف ظاهر را فقط خود امام معصوم(عليه السلام) مفهمد، دیر امام(عليه السلام) نمتواند به

این معنای خلاف ظاهر برای دیری استدلال بیاورد.[13]

بیان دیدگاه برگزیده

بین این روایات هیچگونه تناف وجود ندارد و بقیهاش تماماً مصادیق اداء و مصادیق اتمام الحج است و امام(عليه السلام)
«اتموا» را به معنای اداء بیان کردند یعن برای وجوب حج عمره به این آیه استدلال کردند یعن «اتموا» خودش ظهور در اصل

وجوب دارد.

ی از بزرگان این اضافه را دارد که مفرماید با وجودی که امام معصوم(عليه السلام) «اتموا» را به اصل وجوب حج معنا
مکند، اگر ما معنای دیری کنیم، از مصادیق تفسیر به رأی است. حال اگرچه مرحوم علامه این کار را کرده و «اتموا» را به

همین معنای وجوب اتمام العمل بعد الشروع معنا کرد، اما چنین تعبیری در کلمات برخ از بزرگان دیدم و این به حسب بدوی
فرمایش تمام است؛ زیرا وقت روایت صحیحه ی لفظ را در ی آیهای معنا مکند و ما غیر از آن معنا کنیم، این مشود

تفسیر به رأی مر اینه همان مبنای علامه را کس داشته باشد و بوید ما در آیات، روایات را حجت نمدانیم.

در جلسات گذشته بیان شد اینه ما مگوئیم در روایات خبر واحد مطلقا حجت است، مگوئیم در احام، در همین تفسیر
گوئیم خبر واحد حجت است یعنه ما منید اینر نوقت ف که در موضوعش یقین اخذ نشده است. ی آیات، در اعتقادیات

مطلق اعتقادیات حجت است و اگر خبر واحد گفت خدا ی است، پس تمام شد (در توحید ما باید یقین داشته باشیم)، اما اگر
ی خبر واحدی بوید در برزخ این خصوصیات وجود دارد و من هم روز ماه رمضان مخواهم بر بالای منبر حالات برزخ را
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بویم، متوانم به این روایت عمل کنم و حجت است؛ زیرا لازم نیست ما نسبت به حالات این برزخ، یقین داشته باشیم و متوان
بر حسب روایت بوئیم این اتفاقات در برزخ رخ مدهد.

بنابراین، اگر کس خبر واحد را مطلقا حجت بداند، «اتموا» را غیر از این معنا کند، مشود تفسیر به رأی، اما کسان مثل
مرحوم علامه که خبر واحد را فقط در احام حجت مدانند، ایشان از جهت مبنای از این موضوع خارج مشود.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره بقره، آیه196.
[2] ـ سوره کهف، آیه30.

[3] ـ مسالك الأفهام إل آيات الأحام، ج2، ص: 134.
[4] ـ المیزان ف تفسیر القرآن، ج2، ص42.

[5] ـ تفسیر الرازی، ج3، ص155.
[6] ـ «ويدل عليه وجوه الأول : أن حمل الآية عل الوجه الثان يقتض أن يون هذا الأمر مشروطاً ، ويون التقدير : أتموا الحج
والعمرة له إن شرعتم فيهما ، وعل التأويل الأول الذي نصرناه لا يحتاج إل إضمار هذا الشرط ، فان ذلك أول والثان : أن أهل

التفسير ذكروا أن هذه الآية ه أول آية نزلت ف الحج فحملها عل إيجاب الحج أول من حملها عل الإتمام بشرط الشروع فيه
الثالث : قرأ بعضهم { واقيمواْ الحج والعمرة له } وهذا وإن كان قراءة شاذة جارية مجرى خبر الواحد لنه بالإتفاق صالح لترجيح
تأويل عل تأويل الرابع : أن الوجه الذي نصرناه يفيد وجوب الحج والعمرة ، ويفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما ، والتأويل

الذي ذكرتم لا يفيد إلا أصل الوجوب ، فان الذي نصرناه أكبر فائدة ، فان حمل كلام اله عليه أول الخامس : أن الباب باب
العبادة فان الإحتياط فيه أول ، والقول بإيجاب الحج والعمرة معاً أقرب إل الاحتياط ، فوجب حمل اللفظ عليه السادس : هب
أنا نحمل اللفظ عل وجوب الإتمام ، لنا نقول : اللفظ دل عل وجوب الاتمام جزماً ، وظاهر الأمر للوجوب فان الإتمام واجباً
ون الشروع واجباً فلف فهو واجب ، فيلزم أن يجزماً والاتمام مسبوق بالشروع ، وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً للم

الحج وف العمرة السابع : روي عن ابن عباس أنه قال : والذي نفس بيده إنها لقرينتها ف كتاب اله ، أي إن العمرة لقرينة الحج
ف الأمر ف كتاب اله يعن ف هذه الآية فان كقوله : {و اقيموا الصلاةَ و آتُوا الزكاة} [ البقرة : 43 ] فهذا تمام تقرير هذه الحجة

.» تفسیر الرازی، ج3، ص156-155.
[7] ـ الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج3، ص: 30؛ الفقيه 1- 103- 212؛ عنهما وسائل الشيعة، ج1، ص: 413، ح1-1073.

[8] ـ «و يدل عل ذلك استشهاد الامام‐ عليه السلام‐ و استدلاله بهذه الآية عل وجوب العمرة، ف بعض الروايات، فإنه لو لم
تن الآية ظاهرة بنفسها ف وجوب العمرة لما كان للاستشهاد بها مجال، ضرورة ان مقام الاستدلال يغاير مقام التفسير، ضرورة

ان قول الامام‐ ع‐ و ان كان معتبرا ف باب التفسير و كشف المراد، و الرواية الصحيحة الحاكية لهذا القول تون واجدة لشرائط
الحجية و مقدمة عل ظاهر التاب، ا ان مبن الاستدلال لا بد و ان يون هو الظاهر، لانه لا معن للتمسك بغير الظاهر الذي لا

يعرفه إ الإمام العارف بمقاصد التاب، فالاستدلال بآية عل أمر، دليل عل ظهور الآية ف ذلك الأمر.» تفصيل الشريعة ف شرح
تحرير الوسيلة‐ الحج، ج2، ص218‐217.

‐لائسع بِم هدِ البع ِبا َلا تتَبك :نَةَ قَالذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمح[9] ـ «م
بعضها مع ابن بيرٍ و بعضها مع ابِ الْعباسِ‐ فَجاء الْجواب بِامَئه‐ سالْت عن قَولِ اله عز و جل و له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ

من استَطاعَ الَيه سبِيلا يعن بِه الْحج و الْعمرةَ جميعاً نَّهما مفْروضانِ‐ و سالْتُه عن قَولِ اله عز و جل و اتموا الْحج و الْعمرةَ له‏
جالْح رِ‐ فَقَالبكا جبِالْح نعا ير مبكا جالْح َالتَع هلقَو نع لْتُهاس ا‐ ويهِمف رِمحالْم تَّقا يم قَاءّات ا‐ ومهاءدا اهِمامبِتَم نعي قَال

اكبر الْۇقُوف بِعرفَةَ و رم الْجِمارِ‐ و الْحج اصغَر الْعمرةُ.» الاف 4- 264- 1؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 8،
ح2-14108.
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رِمحالْم تَّقا يم تَّقا يماهدذَا اا امهامتْما ه‏ قَالةَ لرمالْع و جوا الْحمتا و هلقَو (عليه السلام) فهدِ البع ِبا نةَ عارزُر ن[10] ـ «ع
فيهِما» تفسير العياش ج 1 ، ص87.

[11] ـ «و بِاسنَادِه عن موس بن الْقَاسم عن حمادِ بن عيس عن عمر بن اذَينَةَ عن زُرارةَ بن اعين عن ابِ جعفَرٍ(عليه السلام)
ف حدِيثٍ قَال: الْعمرةُ واجِبةٌ علَ الْخَلْق بِمنْزِلَة الْحج ‐نَّ اله تَعالَ يقُول و اتموا الْحج و الْعمرةَ له و انَّما نَزلَتِ الْعمرةُ

بِالْمدِينَة.» التهذيب 5- 433- 1052؛ وسائل الشيعة، ج14، ص: 296، ح2-19229.
نْزِلَةبِم الْخَلْق َلةٌ عاجِبةُ ورمالْع :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نارٍ عمع نةَ باوِيعم نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع نْهع [12] ـ «و
تَّعتَم نفَم لَه :قُلْت قَال ‐دِينَةةُ بِالْمرمنْزِلَتِ الْعا انَّما ه  وةَ لرمالْع و جوا الْحمتا و قُولي لج و زع هنَّ ال ‐َتَطَاعاس نم َلع جالْح

بِالْعمرة الَ الْحج  ا يجزِى ذَلكَ عنْه قَال نَعم.» الاف 4- 265- 4؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 9، ح14111- 5.
[13] ـ «و يدل عل ذلك استشهاد الامام‐ عليه السلام‐ و استدلاله بهذه الآية عل وجوب العمرة، ف بعض الروايات، فإنه لو لم

تن الآية ظاهرة بنفسها ف وجوب العمرة لما كان للاستشهاد بها مجال، ضرورة ان مقام الاستدلال يغاير مقام التفسير، ضرورة
ان قول الامام‐ ع‐ و ان كان معتبرا ف باب التفسير و كشف المراد، و الرواية الصحيحة الحاكية لهذا القول تون واجدة لشرائط

الحجية و مقدمة عل ظاهر التاب، ا ان مبن الاستدلال لا بد و ان يون هو الظاهر، لانه لا معن للتمسك بغير الظاهر الذي لا
يعرفه إ الإمام العارف بمقاصد التاب، فالاستدلال بآية عل أمر، دليل عل ظهور الآية ف ذلك الأمر.» تفصيل الشريعة ف شرح

تحرير الوسيلة ‐ الحج، ج2، ص: 218‐217.
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